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آدم هاي بي بهره از عشق نیز رنج مي برند، 
اما رنجِ اینان، 

رنجي عبث است. 
رنجِ عشق، رنجي ست سازنده و خلاق. 

رن�جِ عش�ق، ت�و را ب�ه س�احتِ آگاه�يِ کیهان�ي 
مي برد. 

عشقي که تو را خراب نکند، 
اتلافِ عُمرِ پُربهاست. 

چنین عشقي، 
تو را به ناکجا مي کشاند. 

کسي که عشق را تجربه نکرده، 
هنوز بسته است. 

او در دایره يِ بسته اي مي چرخد و مي چرخد. 
او اسیرِ خود است. 

کسي که خود را در آیینه يِ معشوق تماشا نکرده، 
هرگز صورتِ خود را ندیده است. 

معشوق، آیینه است. 
او، تو را به تو نشان مي دهد. 

اگر خود را در آیینه يِ معشوق نبیني، 
هرگز خود را نخواهي شناخت. 

عشق، اساسِ استوارِ خودشناسي ست.

باید شجاعانه این گامِ بلند را برداري 
تا به قله يِ خویشتنِ حقیقيِ خویش برسي. 

عشق، نخستین گامِ بلندِ زائرانِ خداست. 
کساني که این گامِ بلند را برنمي دارند، 

به خدا نمي رسند. 
زماني نس�بت ب�ه تمامیتِ خویش�تن آگاهي پیدا 

مي کني
که در حضورِ دیگري باشي. 

حضورِ تو با حضورِ دیگري، سرشار مي شود. 
در حضورِ دیگري ست که 

تو از لاكِ بسته يِ خویش بیرون مي آیي 
و زیرِ آسمانِ صاف و پُرستاره مي ایستي. 

عشق، آسمانِ بازِ پُرستاره است. 
عاشقي، بال درآوردن است. 

آري، 
پروازِ نخست در آسمانِ بازِ پُرستاره، 

هراسناك است. 
ما مدام به فربه کردنِ نَفْسِ خویش مشغولیم. 

شکستنِ نَفْس، بسیار دردناك است. 
ما گمان مي کنیم که نَفْس تنها گنجِ ماست؛ 

آن را حفظ مي کنیم، آن را مي آراییم. 
وقتي عشق بر درِ دل مان مي کوبد، 

باید نَفْس را زمین بگذاریم، 
برخیزیم و در را به روي او بگشاییم. 

زمین گذاشتنِ نَفْس، دردناك است. 
نَفْس چیست؟ 

جدا انگاشتنِ خود از هستي، از خدا. 
این دوگانگي را باید کنار بگذاري 

و خود را پاره اي از هستيِ کُل ببیني. 
تو، شخص نیستي بلکه حضوري ناب هستي.

حض�وري ک�ه در همه چی�ز و همه کس، س�اري و 
جاري ست.

رابطه، آیینه است. 
هرچه رابطه عاشقانه تر باشد، 

آیینه شفاف تر خواهد بود. 
عشق، مستلزمِ گشودگيِ توست. 

عشق، مستلزمِ حساسیتِ توست. 
در ساحتِ عشق، 

باید زرهِ خود را بیرون بیاوري و عریان شوي و 
این دشوار و دردناك است. 

در ساحتِ عشق، 
باید عقلِ حسابگر و مصلحت اندیش را رها کرد. 

باید دل را به دریاي مخاطره بزني. 
باید خطر کني. 

تو مي ترسي به آیینه نگاه کني 
و صورتِ زشتِ خود را ببیني. 

بنابراین، آیینه يِ رابطه ها را مي شکني. 
ام�ا شکس�تنِ آیینه، چه�ره يِ نازیباي ت�و را زیبا 

نمي کند.
پوسته يِ ضخیمِ خود را بشکن؛ 

آیینه شکستن، خطاست. 
با روي گرداندن از چالش ها و مخاطراتِ عشق، 

هرگز به بلوغ نمي رسي. 
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مسيحا‌برزگر

آدم هاي بي بهره از عشق نیز رنج مي برند، 
اما رنجِ اینان، 

رنجي عبث است. 
رنجِ عشق، رنجي ست سازنده و خلاق. 

رن�جِ عش�ق، ت�و را ب�ه س�احتِ آگاه�يِ کیهان�ي 
مي برد. 

عشقي که تو را خراب نکند، 
اتلافِ عُمرِ پُربهاست. 

چنین عشقي، 
تو را به ناکجا مي کشاند. 

کسي که عشق را تجربه نکرده، 
هنوز بسته است. 

او در دایره يِ بسته اي مي چرخد و مي چرخد. 
او اسیرِ خود است. 

کسي که خود را در آیینه يِ معشوق تماشا نکرده، 
هرگز صورتِ خود را ندیده است. 

معشوق، آیینه است. 
او، تو را به تو نشان مي دهد. 

اگر خود را در آیینه يِ معشوق نبیني، 
هرگز خود را نخواهي شناخت. 

عشق، اساسِ استوارِ خودشناسي ست.

باید شجاعانه این گامِ بلند را برداري 
تا به قله يِ خویشتنِ حقیقيِ خویش برسي. 

عشق، نخستین گامِ بلندِ زائرانِ خداست. 
کساني که این گامِ بلند را برنمي دارند، 

به خدا نمي رسند. 
زماني نس�بت ب�ه تمامیتِ خویش�تن آگاهي پیدا 

مي کني
که در حضورِ دیگري باشي. 

حضورِ تو با حضورِ دیگري، سرشار مي شود. 
در حضورِ دیگري ست که 

تو از لاكِ بسته يِ خویش بیرون مي آیي 
و زیرِ آسمانِ صاف و پُرستاره مي ایستي. 

عشق، آسمانِ بازِ پُرستاره است. 
عاشقي، بال درآوردن است. 

آري، 
پروازِ نخست در آسمانِ بازِ پُرستاره، 

هراسناك است. 
ما مدام به فربه کردنِ نَفْسِ خویش مشغولیم. 

شکستنِ نَفْس، بسیار دردناك است. 
ما گمان مي کنیم که نَفْس تنها گنجِ ماست؛ 

آن را حفظ مي کنیم، آن را مي آراییم. 
وقتي عشق بر درِ دل مان مي کوبد، 

باید نَفْس را زمین بگذاریم، 
برخیزیم و در را به روي او بگشاییم. 

زمین گذاشتنِ نَفْس، دردناك است. 
نَفْس چیست؟ 

جدا انگاشتنِ خود از هستي، از خدا. 
این دوگانگي را باید کنار بگذاري 

و خود را پاره اي از هستيِ کُل ببیني. 
تو، شخص نیستي بلکه حضوري ناب هستي.

حض�وري ک�ه در همه چی�ز و همه کس، س�اري و 
جاري ست.

رابطه، آیینه است. 
هرچه رابطه عاشقانه تر باشد، 

آیینه شفاف تر خواهد بود. 
عشق، مستلزمِ گشودگيِ توست. 

عشق، مستلزمِ حساسیتِ توست. 
در ساحتِ عشق، 

باید زرهِ خود را بیرون بیاوري و عریان شوي و 
این دشوار و دردناك است. 

در ساحتِ عشق، 
باید عقلِ حسابگر و مصلحت اندیش را رها کرد. 

باید دل را به دریاي مخاطره بزني. 
باید خطر کني. 

تو مي ترسي به آیینه نگاه کني 
و صورتِ زشتِ خود را ببیني. 

بنابراین، آیینه يِ رابطه ها را مي شکني. 
ام�ا شکس�تنِ آیینه، چه�ره يِ نازیباي ت�و را زیبا 

نمي کند.
پوسته يِ ضخیمِ خود را بشکن؛ 

آیینه شکستن، خطاست. 
با روي گرداندن از چالش ها و مخاطراتِ عشق، 

هرگز به بلوغ نمي رسي. 

عشق، آتش است.
به همین دلیل، 

بیش ترِ آدم ها، بي بهره از عشق، روزگار مي گذرانند.
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